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مدیرکل دفتر موسیقی اعلام کرد
تلاش ارشاد برای برداشتن 

موانع فعالیت شجریان

مدیرکل دفتر موســیقی اعلام کرد که تمام تلاش  �
خــود را برای برداشــتن موانع فعالیــت محمدرضا 
شجریان می کند. پس از انتشار فایل تصویری تبریک 
نوروزی محمدرضا شــجریان و اعــلام بیماری اش، 
موجــی در واکنش به ممنوع الکاری این اســتاد آواز 
آغاز شد. هرچند جبهه گیری های مردمی و رسانه ای 
به ممنوع الکاری شــجریان به یک باره شــدت گرفت 
اما نهایتا منجر به واکنش هایی از ســوی صداوسیما 
و وزارت ارشــاد شــد. در ایام نوروز صداوســیما در 
خبــری از وضعیت ســلامتی محمدرضا شــجریان 
خبــر داد و درباره  برنامه های هنری این اســتاد آواز 
در ایران گفت. پس از آن هم وزیر ارشــاد در پیامی، 
برای محمدرضا شــجریان آرزوی ســلامتی کرد. در 
کنار این مســائل خبری که در شــبکه های اجتماعی 
دست به دست می شــد، اقدام ارشاد برای انتشار آثار 
محمدرضا شجریان و برگزاری کنسرت او بود. فرزاد 
طالبی پس از دو دوره سرپرســتی دفتر موسیقی روز 
۱۴ فروردین از ســوی وزیر ارشــاد به عنوان مدیرکل 
این دفتر انتخاب شــد. او دربــاره  وضعیت فعالیت 
شــجریان و انتشــار آثار او به ایلنا گفــت: «ما تمام 
تلاش خود را خواهیم کرد که موانع فعالیت اســتاد 
شجریان برداشــته شود و مخاطبان امکان دسترسی 
به آثار ایشان را داشته باشــند».محمدرضا شجریان 
از ســال ۸۸ تاکنــون هیچ گونه فعالیتــی در فضای 
رسمی موسیقی کشور نداشته و صدا و تصویر او نیز 

از صداوسیما پخش نمی شود. 

ارائه گزارش روند درمان 
کیارستمی از سوی گروه معالج

گروه معالــج روند درمانی عباس کیارســتمی در  �
تازه ترین گزارش خود از شــرایط پایــدار و رو به بهبود 
این کارگردان سینما خبر داد. به گزارش ایسنا، محسن 
تدین فر، مدیرعامل بیمارســتانی که این روزها عباس 
کیارســتمی در آن بستری اســت، جدیدترین گزارش 
روند درمانــی این کارگردان سرشــناس را اعلام کرد. 
تدین فر در این گزارش، این گونه آخرین وضعیت درمان 
را به نقل از تیم معالج این هنرمند شــرح داده است: 
« یک تیم درمانی مجرب فوق تخصصی از رشــته های 
مختلف پزشکی تشکیل شده که بر روند درمانی ایشان 
نظارت دارد. وضعیت عمومی ایشان ، علائم حیاتی  و 
شــرایط کلی پایدار و رو به بهبود است. عفونت های 
متعدد شــکمی که به دلیــل عمل جراحــی روده و 
عفونت کیســه صفــرا پیش آمده بــود، تحت کنترل 
و درمان است. ایشان هوشــیار بوده و به دلیل نیاز به 
کمک تنفسی به دستگاه تنفسی متصل است و تحت 
درمان طبــی و مراقبت های ویژه قــرار دارند».عباس 
کیارستمی به دلیل مشــکلات گوارشی طی چندوقت 

اخیر تحت دو عمل جراحی قرار گرفته است.

چهره روز

همدردی مجازی! 

می گویند سالی که نکوســت از بهارش پیداست.  �
هنوز هیچی نشــده، ضدحالِ همه جــوره. خودِ خبر 
به قدر کافی ناخوشــاینده، نحوه استفاده و تعمیمش 
در فضای مجازی این تلخی را دوچندان می کند. واقعا 
این چه اوضاع و احوالیســت که پیام نوروزی متفاوت 
یک هنرمند محبوب و بستری شــدن بی ســروصدای 
یک کارگردان معتبر ســینمای ایران در تعطیلی نوروز 
و بــی کاری ملت، یک باره می شــود ســوژه های داغ 
تلگرام، اینســتاگرام و فیس بوک؟ خود آن شخص که 
با این مشــکل دست به گریبان اســت حال وحوصله و 
دل ودماغ ندارد، حالا ما با جاروجنجال و حاشیه سازی 
و شــایعه پراکنی های مختلــف بیاییــم روحیــه او را 
خراب تر کنیم؛ ایــن عین بی اخلاقــی و ناجوانمردی 
اســت. یک باره ببینیم متنی منتسب به همسر سابق 
خواننــده مردمــی در فضای مجازی تکثیر می شــود 
و جالب و غم انگیز آنکه همین متن می شــود ســوژه 
برای بحث هــای اجتماعی و روان شناســی و... البته 
خاله زنکی! این قدر سرک کشــیدن وقیحانه به زندگی 
شخصی و خصوصی آدم ها و مضمون کوک کردن های 
جورواجور، واقعا در این مُلک نوبرشــه! شما ببین یک 
فیلم ساز شناخته شــده که زیاد اهل دیده شدن نیست 
و سرش توی لاک خودشــه، می خواسته بی سروصدا 
مشــکل روده بزرگش را با بستری شدن در بیمارستان 
حــل کند. این قضیه به هر شــکلی لو می رود و بدون 
آنکــه خــودِ شــخص اظهارنظــری کنــد همه گونه 
حرف وحدیث و تفســیر درباره بیمــاری او نقل به نقل 
می شــود. آخه این چه آشفته بازاریست که بیماری و 
ســرطان آدم ها بشود اســبابِ بازی کلامی و بعد هم 
اســمش را بگذاریم همدردی و اعلام هم بســتگی؟ 
والا با این شــیوه های نوین ابراز همــدردی، طرف اگر 
چیزیش هم نباشــد، از فرط اســترس و عصبانیت با 
مشاهده و مرور این اباطیل، سرطان لازم می شود! بابا 
سر جدتان دســت از این بچه بازی ها بردارید! این نوع 
محبت و دوســتی، درســت مثل حضور در مجالس 
تشییع جنازه و ترحیم هنرمندان طی این سال هاست 
که یارو فقط آمده جلو در مسجد یا تالار وحدت و خانه 
هنرمندان، با این و آن عکس یادگاری و ســلفی بگیرد 
و آلبومــش را کامل کند. بعــد می گویند چرا راه به راه 
گذشته را شخم می زنی، خب این رفتار و برخوردهای 
عجیب وغریب را که می بینی بی اراده به گذشته پرتاب 
میشی و دوران ها را با هم مقایسه می کنی. یک موقعی 
در آن جامعه در حال مدرن شــدن، این قدر مرگ ومیر 
و بیماری های لاعلاج نبود و مرگ یک آدم سرشــناس 
تا مدت ها اتفاق مهمی محســوب می شــد. مجلس 
ترحیــم اهل فرهنگ و هنر و سیاســت و بخیه نیز در 
خانقاه صفیعلیشــاه و مســاجد مجد و ارگ خلاصه 
می شــد. با آنکه طول مدت مجلس وعظ و خطابه و 
مداحی و قرائت قرآن دو ساعت بود، شرکت کنندگان 
حرمت مجلس و صاحب عزا را نگه می داشتند و در 
طول ســخنرانی واعظ، محل را ترک نمی کردند. ولی 
حالا داخل و بیرون سالن، بلبشوییه که نگو؛ همه چی 
ظاهری، فرمایشــی و تلگرافی... در این دوره و زمونه 
غریــب، مریضی و ســرطان و خوش خیــم و بدخیم 
سوژه هایی هستند که برای چندروز اموراتمان بگذره. 
نگاه کنیــم به پی ام هایــی که توی گروه هــا ردوبدل 
می شود: «قاسم هاشمی نژاد هم رفت»./ «آخی خدا 
کنه راســت نباشه»/ «... چک کردم، درسته!»/ «حیف 
شــد چه مرد خوبی بود» با سه، چهار جمله، پرونده 
یک نویسنده کهنه کار بسته شد، نفر بعدی نبود؟ روی 
همین اصل، این کمترین پیشــنهاد می کنم تا به جای 
بحث وجدل در مورد فوایــد و مضرات برجام و غیره، 
اول از همه یک ســتاد بحران پزشکی تشکیل دهید و 
جامعه بیمار فعلی را از این حالت اورژانســی بیرون 
آورید؛ جامعه ای که بخش قابل توجهی از آدم هایش 
در نسل های مختلف یا در افسردگی و یأس و اضطراب 
و سردرگمی به سر می برند یا یک چیزی شان می شود و 

«سونامی سرطان» در آن نهادینه شده است. 

خرابات

سال سیزدهم    شماره 2551 هنردوشنبه   16 فروردین 1395

جوان تر که بودم چند نقدِ تند 
بر فیلم های آقای کیارســتمی 
نوشــتم. نقدها چنان تند بود 
می کردند  گمان  بســیاری  که 
ایشــان خصومــت  بــا  مــن 
شخصی دارم. بسیاری، غیر از خودِ آقای کیارستمی البته، که شرحش 

را جلوتر خواهم نوشت. 
اما حالا که دیگر زمانه نقد نیست. انسانی، انسان بزرگ و فرهیخته 
و مهربانــی - کــه هیچ کس از او تندی به یاد ندارد- اکنون در بســتر 
بیماری اســت. شرط جوانمردی آن اســت که بگویم فارغ از نگاهم 
به ســینما و فیلم های ایشــان، برای وجود نازنینشان آرزوی سلامتی 
دارم. گوهرِ کمیابی که در این زمانه عســرت نیازِ اولِ همه هنرمندانِ 

ایرانی است. 
عباس کیارستمی پرچمدارِ اصلیِ ســینمایِ نوین ایران در این سو 
و آن ســویِ مرزهاست. کارگردانانِ بسیاری کوشــیدند پا جایِ پایِ او 
بگذارند و نوعِ ســینمایش را تقلید کنند و به نوایی برسند؛ اتفاقی که 
برای هر نوع سینماگرِ پیشــرویی قابل انتظار است و آخرینشان اصغر 

فرهادی است. 

اما ســینمایِ کیارســتمی- چه دوســتش بداریم و چــه نه- راهِ 
خودش را رفت و کارِ خودش را کرد و ســینمایِ ایران را سربلند کرد. 
اکنون، همین اکنونی که آقای کارگردان در بســترِ بیماری و خموشی 
افتاده است، ســینمایِ ایران را با نامِ شخیصِ او می شناسند و برایش 

کلاه از سر برمی دارند. 
این را گفتم تا گفته باشــم که نظرم درباره تأثیرِ بزرگی و پیشــتازی 
ســینمای او - همچنــان فــارغ از دوست داشــتن یا نداشــتنش، که 
قابلِ بحث اســت- چیست. اما این نوشــته کوتاه که درباره سینمای 
کیارســتمی نیســت. درباره وجودِ نازنینِ خود اوست. آن طور که من 

شناختمش. 
کیارســتمی را در تنها دوباری که از نزدیــک دیدم و با او هم کلام 
شدم انسانی دیدم بسیار باهوش، بسیار متین و بسیار مهربان. بی کینه. 
بی حسد و بی غرور. یک بار در میهمانیِ خصوصی ای بود که به لحاظِ 
زمانی، بســیار نزدیک بود به نقدهای تندی که بر فیلم های او نوشته 
بودم. و بارِ دوم ســال ها بعد در خانه شخصیِ ایشان که به مناسبتی 

با او قراری داشتم و ساعتی با هم هم کلام شدیم. در هیچ کدام از این 
دو دیدارِ  شخصی، او - بزرگوارانه - حتی یک بار هم به نقدهای تندی 
که بر فیلم هایش نوشته بودم اشاره ای نکرد. تنها وقتی فیلمِ کوتاهی 
را که ساخته بودم به او دادم که ببیند و نظرش را به من بگوید، فیلم 
را از من گرفت و با خنده ای به پهنایِ صورت گفت:  ها... حالا وقتشه. 
موشک جوابِ موشک...!! اما وقتی هفتِ صبحِ فردا زنگ زد تا نظرش 
را بگوید، منصفانه ترین نظرات و بی عقده ترین تبریک ها را به من گفت 

و حتی برای تبدیلِ آن به فیلم بلند پیشنهاداتِ جذابی داد. 
در خبرهــا خواندم که پزشــکان، عباس کیارســتمی را به خوابِ 
مصنوعی برده اند. خوابِ مصنوعی! چه اسمِ بی تناسبی! سال ها قبل 
فیلم نامه ترسناکی نوشته بودم به نامِ خوابِ مصنوعی - که بعدها با 
نامِ خوابِ لیلا ســاخته شد. تا حالا فکر می کردم که خوابِ مصنوعی 
واقعــا وجود نــدارد و تنها تخیلِ مــن بوده برای ترســیمِ موقعیتی 
ترســناک. حالا فهمیدم که اشتباه می کرده ام: خوابِ مصنوعی ظاهرا 
وجود دارد. اما مطمئن هســتم که درباره ترســناک بودنش اشــتباه 

نکرده ام. 
خوابِ مصنوعی برازنده وجودِ نازنینِ شما نیست آقای کیارستمی. 

از خواب بیدار شوید آقایِ کارگردان... 

بیدار شوید آقاى کارگردان 
 شاهرخ دولکو

 جواد طوسى

علی اکبــر صادقــی تنهــا هنرمنــد ایرانــی بخش 
مدرن آرت دوبی امســال بود که شــش انیمیشن و ۱۵ 

تابلو نقاشی از او به نمایش درآمد. 
آرت دوبی بــا حضــور گالری هــای بین المللی به 
ارائــه آثاری بــا ریشــه هایی از هنر خاورمیانــه، آفریقا 
و آســیای جنوبی در دو بخــش هنر مــدرن و معاصر 
می پــردازد که هــر یــک از گالری های شــرکت کننده 
می توانست یک نمایشگاه انفرادی یا نمایشگاهی از دو 
هنرمند شناخته شــده از قرن بیســتم را که آثارش نفوذ 
زیــادی دارد، بــه نمایش بگذارد. امســال ۱۳ گالری از 
شــهرهای مختلفی همچون لندن، بیروت، جده و... در 
دهمین آرت دوبی شــرکت کرده بودند که در میان آنها 
شــعبه نیویورک گالری شــیرین نیز با آثاری از علی اکبر 
صادقــی حضور داشــت. صادقــی که در رشــته های 
مختلفی از جمله نقاشی، طراحی گرافیک، تصویرسازی 
و انیمیشــن فعالیت می کند، تنها هنرمند ایرانی حاضر 
در این بخش بود و در زمان برگزاری آرت دوبی ۲۰۱۶ به 
این شهر سفر کرد. او به «شرق» گفت: «حدود یک سال 
اســت که با گالری شیرین همکاری می کنم. قرار بود در 
این بخش آثار هنرمندانی از دهه ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ میلادی 
را به نمایــش بگذارند و به همین دلیل من هم کارهایی 
مربوط به این دوران را انتخاب کردم که شــامل شــش 

انیمیشــن هفت شــهر، گلباران، من آنم که، رخ، ملک 
خورشید، غزال و سیمرغ به همراه ۱۵ اثر از دوره ای بود 

که با دسن و جوهرهای رنگی  کار می کردم».
همچنین در حاشــیه این نمایشگاه کتاب هایی از این 
نقاش رونمایی شــد که به گفته صادقی قرار است ۲۷ 
فروردین هم در گالری شــیرین در تهران رونمایی شود. 

صادقی در شــرح این کتاب ها عنوان کرد: «این کتاب ها 
شــامل ســه جلد هســتند که یکی از آنهــا از کارهای 
۱۰ســالگی تا کارهــای تبلیغاتی، پوســترها و... را دربر 
می گیرد. جلد دیگر کارهای رنگ و روغن از سال ۱۹۵۶ 
تاکنون هســتند و کتاب دیگر مجموعه شعرهایی با نام 
گیج اســت که در ۱۳۰ صفحه منتشر شده. این شعرها 

مربوط به شــش، هفت سال قبل هســتند که افسرده 
شده بودم و چون نمی توانستم نقاشی کنم، شعر گفته 

بودم».
برنده جایزه اول جشــنواره لایپزیک در سال۱۹۸۰ با 
اظهار اینکه نمایشــگاه برپاشده از او مورد استقبال قرار 
گرفته، در مورد آرت دوبی این دوره گفت: «نمایشــگاه 
خیلی خوبی بود. در بخش هنــر معاصر آثار زیادی از 
کشورهای مختلف به نمایش درآمده بود و چون حراج 
کریستیز هم هم زمان برگزار شد، بازدیدکنندگان زیادی از 
نمایشگاه دیدن کردند. من در حراج ها شرکت نمی کنم 
و به همین دلیل بخشــی از بازدیدکنندگان که کارهایم را 

ندیده بودند، آثارم برایشان جالب بود».
همچنیــن در بخــش هنرهای معاصــر از ایران دو 
گالــری «ای. جی» و «زیرزمین دســتان» شــرکت کرده 
بودند. در این بخش ۷۶ گالری از ۳۶ کشــور آثارشان را 
به معرض دید عموم گذاشته بودند. گالری  ای.جی که 
برای اولین بار در دهمین دوره آرت دوبی شــرکت کرده 
بود، آثاری از ترانه همامی، پیمان هوشــمندزاده، علی 
زنجانی و پرنیان فردوسی را به نمایش گذاشت. گالری 
زیرزمین دســتان هم با آثاری از محمدحسین غلامزاده، 
امیــن منتظری، بهاره نبوی، نیمــا زارع نهندی و مملی 

شفاهی در این رویداد حضور داشت. 

آرت دوبی میزبان علی اکبر صادقی

بهناز شــیربانی: زمانی که مهران مدیری و گروهش با 
نگاهی به سریال «فرندز»، مجموعه «پاورچین» را روی 
آنتــن بردند و برخی از شــوخی هایش را ایرانی کردند، 
کمترکســی از کپی بــودن این ســریال صحبت می کرد 
و البته ســریال های دیگری که به مرور مشــابهت های 
آنها بــا برخی نمونه های خارجی بحث های بیشــتری 
را بــه راه انداخــت. موج ایــن اتفاقــات را می توان در 
سال های اخیر جســت وجو کرد. پیشرفت تکنولوژی و 
فراگیر ترشدن شبکه های مجازی همه چیز را تغییر داده 
و شکل وشمایلی دیگر بخشیده است. بدون شک با علم 
به آگاهی مخاطب تلویزیــون باید آگاهانه تر رفتار کرد. 
کپی برخی از برنامه های تلویزیونی از برنامه های موفق 
دنیا، اتفاقی است که موج زیادی را در فضاهای مجازی 
ایجاد کرده؛ مانند اینکه با پخش یک قســمت از برنامه 
در شبکه های تلویزیونی کشورمان چند ثانیه بعد انتشار 
تصویری دال بــر کپی بودن برنامه به بحث مفصلی در 

فضای مجازی تبدیل می شود. 
چنــد ســالی اســت کــه بســیاری از نفوذ بیشــتر 
شــبکه های ماهواره ای در میــان ایرانی هــا و تأثیرات 
نامطلــوب این گونــه برنامه هــا بر فرهنگ کشــورمان 
ســخن می گوینــد. طبعا در ایــن رقابت، رســانه ملی 
نخستین مجموعه ای اســت که زیر بار انتقاد می رود و 
انتظارات از تولیداتش بیشــتر می شــود. هرچند انتظار 
تولید برنامه هایی باکیفیت و ســرگرم کننده از رسانه ای 
کــه می تواند با توجه به الفبــای اولیه جذب مخاطب، 
از آســیب های ریزش مخاطب بکاهد انتظار بی موردی 
نیســت. مشــکلات اقتصادی رســانه ملی و نبود توان 
مالــی در تولیــد برنامه هایی که نیاز بــه بودجه کافی 
داشــتند، ازجمله دلایلی اســت که از دیــدگاه مدیران 
صداوسیما دســت برنامه سازان را بسته است، اما نکته 
عجیب تر اینکه در ســال های اخیر غیر از تعداد اندکی 
از برنامه هــا که توانســتند بــا ایده پــردازی و خلاقیت 
مخاطبانی را به ســمت تلویزیون جذب کنند، تلویزیون 
در باقی موارد کم فروغ ظاهر شــده است. در کنار اینها 
کپی کردن برخی از برنامه های شــبکه های ماهواره ای 
توسط تلویزیون کشــورمان نکته درخور  توجهی است. 

در نوروز امســال دو برنامه سه شــو و شب کوک، دست 
بــه انتخاب خواننده زدند که حتــی طراحی هر دو این 
برنامه ها با نمونه مشابه، یکی است. نکته جالب توجه 
اینجاســت که برنامه های انتخاب خواننده سال هاست 
در بســیاری از کشورها متداول اســت و از پربیننده ترین 
برنامه هــای تلویزیون محســوب می شــود، اما عجیب 
اینجاســت که به محض استقبال بســیار زیاد مخاطبان 
از برنامه هــای شــبکه های ماهــواره ای فارســی زبان، 
تلویزیون کشــورمان به ســمت اجرای چنین برنامه ای 
رفته اســت و حال اینکه میزان استقبال از این برنامه ها 
بــه اندازه نمونه هــای اصلی هم نیســت! به هر روی 
نمی توان همه چیز را به گردن مشکلات مالی تلویزیون 
انداخت. درباره فراگیرشــدن کپی کردن برنامه ها توسط 
برنامه ســازان و ارائه آن بــه مخاطب ایرانــی اتفاقی 
است که نیاز به آسیب شناســی بیشتری دارد؛ اینکه آیا 
برنامه سازان ما با تکیه بر الگوی های خارجی سعی در 

جذب مخاطب بیشتر دارند؟ 
صوفی: کپی برداری بدون خلاقیت، مشکل دارد

محمد صوفی، یکــی از تهیه کننــدگان برنامه های 
«رادیو هفت» و «۱۰۰ برگ» در پاسخ به این سؤال که به 

نظر شــما به چه دلیل میزان کپی از برنامه های موفق 
دنیا در تلویزیون کشــورمان بیشتر شده است؟ می گوید: 
«به دلیل ترافیک کاری و ساخت ویژه  برنامه نوروز «۱۰۰ 
برگ» خیلی موفق به دیدن برنامه های نوروزی ســیما 
نشــدم، اما با خبرها و گزارش هایی که در شــبکه های 
مجــازی دیــدم، می توانــم بگویم مــن با بخشــی از 
کپی برداری مشکلی ندارم؛ این اتفاقی است که معمولا 
در تمام کشــورها متداول اســت و یک برنامه موفق در 
کشــورهای دیگر هم آزموده می شود و با پرداخت حق 
کپی برنامه و اینکه اجــرای برنامه الزاماتی دارد، مانند 
یک دســتورالعمل به سایر کشــورها فروخته می شود، 
اما طبعا کپی برداری بدون هیچ گونه خلاقیت مشــکل 
دارد و به نظرم با ترجمه برنامه به فرهنگ یک کشــور 

می توان نتیجه مطلوب گرفت».
صوفی با اشــاره به فراگیرشــدن این کپی برداری ها 
افزود: «فراگیرشدن این میزان از کپی برداری به نظر من 
کمی خطرناک اســت و طبعا هرگونه ایده برداشــتن از 
برنامه ها نیاز به خلاقیت هایی دارد. اگر تیم نویسندگان 
یک برنامه در طول ســال مدام در حال نگارش باشند و 
فرصتی برای بازپروری ایده ها و خلاقیت هایشان نداشته 

باشــند، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد و نیاز است 
تا بخش طراحی و خلاقیت برای ساخت برنامه تقویت 

شود».
رشیدپور: الگو برداری با رعایت اصول حرفه ای باشد

رضا رشــیدپور، از مجریان تلویزیون نیز در پاسخ به 
چرایــی کپی برداری برخــی از برنامه هــا از نمونه های 
خارجــی، گفت: «این موضوع را می تــوان از دو جهت 
بررســی کرد؛ اینکه یک برنامه را به لحاظ سخت افزاری 
و نرم افزاری کپی کنیــم و بدون هیچ گرته برداری آن را 
روی آنتن بفرستیم، این اتفاق از نظر هیچ کس پذیرفتنی 
نیســت، اما اگر از برخی از برنامه های موفق دنیا نظیر 
مسابقه، شــو و... الگو برداری کنیم و منطبق با فرهنگ 
و اخلاق کشــورمان ایرانیزه اش کنیم و به نوعی آن را با 
الگوی بومی به مخاطب ارائه دهیم، به نظر من شــیوه 

درست تری است».
او ادامه داد: اساســا الگو برداری بــا رعایت اصول 
حرفــه ای می تواند در جذب مخاطــب نیز موفق عمل 
کنــد، اما اگر بــه این قصد که دقیقــا از یک برنامه کپی 
کنیــم و انتظار مخاطب  میلیونی هم داشــته باشــیم، 
کاملا اشتباه است؛ چراکه مخاطب این دوره بسیار آگاه 
و باهوش است. بســیاری از برنامه های مطرح، الگویی 
برای کشورهای دیگر است، اما نیاز است هر برنامه ساز 
بــا توجه بــه مخاطبانش مســیر برنامه را مشــخص 
کند. کپی کــردن صرف گاهی می توانــد باعث دلزدگی 
مخاطب شــود و جایی فکر کند کلاه سرش می رود، اما 
اگر همین موضوع با خلاقیت و حرفه ای گری رسانه ای 
همراه باشــد و شــعور بیننده در آن لحاظ شود، نتیجه 

خوبی حاصل خواهد شد».
***

در نهایت در این شرایط بد نیست برنامه سازان ما به 
رسم برنامه های موفق دنیا، از شباهت های برنامه شان 
صحبت کنند و چه بهتر اینکه در شرایطی که تلویزیون 
کشــورمان از ریزش مخاطب رنج می بــرد بیش از هر 
چیز به دنبال ساخت برنامه هایی باشیم که با خلاقیت 
ســازندگانش بتواند بخشــی از مخاطب ها را به رسانه 

ملی بازگرداند. 

الگوهاى ناموفق سیماى ایران

مراســم بدرقه و وداع با قاســم هاشــمی نژاد از مقابــل منزل این 
نویســنده و منتقد فقید برای خاک سپاری پیکر او در بهشت زهرا (س) 
برگزار شد.به گزارش ایسنا، صبح روز یکشنبه ۱۵ فروردین  مراسم بدرقه 
قاســم هاشمی نژاد با حضور آشنایان و تعدادی از اهالی فرهنگ و هنر 
از مقابــل منزل او در خیابان بهار برگزار شــد. البته پیکر هاشــمی نژاد 
در بهشــت زهرا (س) بود بنابراین حاضران ســاعتی در مقابل منزل او 
گردهــم آمدند و به بازماندگانش تســلیت گفتند. آنهــا در ادامه برای 

خاک سپاری پیکر این نویسنده و منتقد به بهشت زهرا (س) رفتند.
یونــس تراکمــه، احمد پوری، علیرضا رئیســیان، شــهاب مقربین، 
محمــود معتقدی، اســداالله امرایــی و علی اکبر شــیروانی (تدوینگر 

کتاب گفت وگوهای قاسم هاشــمی نژاد) از حاضران در مراسم بدرقه 
هاشمی نژاد بودند.

قاســم هاشــمی نژاد از روز دوم فروردین  به علــت عفونت ریه در 
بیمارستان شریعتی تهران بستری بود و ۱۳ فروردین ماه درگذشت.

هاشمی نژاد متولد ســال ۱۳۱۹، نویسنده، منتقد و روزنامه نگار بود. 
او از دهه ۴۰ در مطبوعات نقد می نوشت و در سال ۱۳۵۸ رمان پلیسی 

«فیل در تاریکی» را منتشر کرد.
نمایش منظوم اثر تی.اس.الیوت (تهران: نشر مرکز)، بشنو، آدمک! 
از ویلهلم رایش (تهران: انتشــارات کتاب ایران - چاپ دوم: انتشارات 
نیلوفــر)، خوابگران از ریموند چندلر (تهران: انتشــارات کتاب ایران) و 

مــن منم: کتابی دربــاره خودکاوی اثر راتان لعــل، از آثار ترجمه ای او 
است.

همچنین خیرالنســاء، سیبیّ و دو آینه، رســاله در تعریف و تبیین و 
طبقه بندی قصه های عرفانی، ســرود رســتگاری و در ورق صوفیان از 

دیگر آثار قاسم هاشمی نژاد هستند.

قاسم هاشمی نژاد به خاک سپرده شد
بدرقه خالق «فیل در تاریکى»

کاستاریکا: امسال 
به ایران سفر می کنم

شرق: امیر کاستاریکا، کارگردان برجسته صربستانی  �
و چهره شناخته شــده ســینمای جهانــی، در دیدار با 
محمود شالویی، رایزن فرهنگی کشورمان در بلگراد، 
ضمن تحسین صنعت سینمای ایران گفت: گرایش و 
رغبت من به فرهنگ شرقی بســیار است و درمقابل، 
نسبت به جاذبه های غربی تمایلی احساس نمی کنم.
کاستاریکا افزود: مواضع من دراین میان کاملا مشخص 
است و به فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی علاقه مضاعف 
دارم.امیر کاستاریکا در ادامه ضمن ابراز اشتیاق فراوان 
برای ســفر به ایران و با اظهار تأسف و عذرخواهی از 
اینکه با وجود وعده پیشین خود در جریان دیدار سال 
گذشته با شــالویی مبنی بر حضور در مراسم افتتاحیه 
بخش بین الملل ســی  وچهارمین جشنواره فیلم فجر 
گفــت: هم اکنون به طور مســتمر ســرگرم گذراندن 
مراحل پایانی ســاخت و تدوین فیلم ســینمایی خود 
برای حضور در جشنواره کن هستم و به همین سبب 
نمی توانم در موعد مقرر و برای شــرکت در مراســم 

افتتاحیه فیلم فجر تهران حضور داشته باشم.

خیلى دور، خیلى نزدیک

«پلیس» در تماشاخانه کلاسیک
نمایــش «پلیس» نوشــته اســلاومیر مروژک،  �

بــه کارگردانی امیــن یزدانی نژاد در تماشــاخانه 
کلاســیک روی صحنه مــی رود. در ایــن نمایش 
که کاری از گروه هنرهای اجرائی ویرگول اســت، 
طراحی صحنه و مشــاوری کارگردان توسط آروند 
دشــت آرای انجام شده. تماشــاخانه کلاسیک با 
نمایــش «پلیس» ۲۱ فروردین افتتاح می شــود و 
هم اکنون بلیت های این نمایش در ســایت تیوال 
به فروش می رســد. بازیگران «پلیس» (به ترتیب 
ورود): کیوان جدیری، مهان راد، ســاره شــاندیز، 
سپیده لاریجانی، ســایه معینی، امین موحدی پور، 
محمد هدایت زاده، شــهاب عباسیان، نگین تبرا و 
سعید کرمی هســتند. دیگر عوامل این تئاتر آذین 
پذیــرا طراح لباس و گریم، ســینا قمصریان طراح 
گرافیک، کیارش مسیبی عکاس، علی پویاقاسمی 
طــراح نــور، ایمان نوبختــی موســیقی و ماهان 
خمامی ویدئوآرت هستند. یزدانی نژاد، که پیش از 
این دستیار آروند دشت آرای بوده، نخستین تجربه 
کارگردانی خود را با «پلیس» پشت سر می گذارد. 

تماشــاخانه کلاســیک در خیابان بهشتی، اول 
خیابــان قائم مقــام فراهانی کوچه ایــزد، پلاک ۲ 
(جنب مترو میرزای شــیرازی در خــط ۳، کوچه 
ایزد) واقع شده اســت که از ۲۱ فروردین هر شب 
ساعت ۱۸، «پلیس» در آن به روی صحنه می رود. 

پیشنهاد روز


